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:درباره نويسنده              

  

  

 

 كه نام اصلي او يوسف وزيروف فرزند ميربابا است، " چمن زمينلي "يوسف وزير يا 

.             ميلادي در شهرشوشا از توابع آذربايجان به دنيا آمد1887مبر  سپتا12در  

او . چمن زمينلي از نويسندگان سرشناس و نام آور آدربايجان شوروي بود

 درشهرهاي 1897 - 1909تحصيلات ابتدائي و متوسطه خود را در سال هاي 

  در دانشكده 1910سپس به اوكراين رفت ودرسال . شوشا و باكو به پايان برد

اولين .   از آن فارغ التحصيل شد1915حقوق دانشگاه كيف ثبت نام كرد و در سال 

 كه به طور عمده به بررسي و انتقاد ازخرافات " مدير محترم" نوشته ا و با عنوان

هاي قره باغ بود، كه در شماره " زيارتگاه " ها و" پير"مذهبي مي پردازد در باره                                    

24    مجله ملانصرالدين به چاپ رسيد1906 سال  .                                  .  
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 نيز كه اولين اثر داستاني او است و تحت ناثير سبك  " كارخيرشاهقلي " حكايت 

استانها، د.  به  زير چاپ رفت1907مجله ملانصرالدين نوشته شده، در سال 

 متناوبا در 1907نمايشنامه ها و مقالات مردمگرايانه ي چمن زمينلي از سال 

                                                  .نشريات دوره اي باكو به چاپ رسيده است

درشهرهاي ساراتوف، سيمفروپل، و    1918 تا سال 1915 چمن زمينلي از سال 

 در خارج از كشور و از جمله در 1925 تا 1919ال اودسا به سر برد و از س

 " كليشي "درهمين دوره بود كه اودر. شهرهاي پاريس و استانبول زندگي كرد

فرساي كارگري   طاقتازشهرهاي اطراف پاريس سه سال به كار سخت و 

 به جمهوري آذربا يجان شوروي باز گشت و 1926پرداخت و سرانجام در سال 

.                                       آثار هنري خود ادامه دادهمچنان به آفرينش   

 به عنوان استاد زبان روسي در انيستيتوي 1938 -  40 او در سال هاي 

. ت در جمهوري اوزبكستان شوروي به تدريس پرداخ" اورگنج "پداگوژي 

. ان بودچمن زمينلي يكي از نمايندگان بنام ادبيات رئا ليزم انتقادي در آذربايج

داستان هائي كه او پيش از انقلاب نوشته است، از نمونه هاي برجسته و بد يع 

     و" قبض بهشت "او در داستان هائي مانند . نثر در ادبيات آذربايجان است

       به تاثيرات مخرب دين مي پردازد و در نوشته هائي مانند" مرثيه خوان "

 زندگي مشقت بار زحمتكشان را "  حاجي" و" غضب خان " ، " ريش سفيد "

او با قلمي سحار سيستم نا عادلانه تزاري را . دست مايه كار خود قرار مي دهد

        افشا مي كند و نتيجه زيانبار رشوه خواري وغيره را در نوشته هائي مثل

چمن زمينلي .  به نقد مي كشد" نطق " ، " پالتو پليس " ،  " زينال بيگ "  
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 يك " و " برادران غيرديني " ، " شب جمعه " ،  " بدهكار "مانند در آثاري 

 ها را ترسيم مي كند وزندگي و گذران " پا ئيني "  زندگي فاجعه بار"كوپك 

غير قابل تحمل زنان ومعيشت سخت و جستجوگرانه دانشجويان را در نوشته 

 " سه شب " و " آخرين بهار" ، " سه " ، " ديوانه " ، " عروسي "هائي مانند 

      در آثار او ناهنجاري هاي. به شكلي ماهرانه و رئاليستي توصيف مي كند

منا سبات اجتماعي ، عقب ماندگي و رخوت و بي عملي  به شكلي واقعي و 

چمن زمينلي در شكل گيري و اعتلاي . هنرمندانه توصيف و افشا شده است

                         .ده استادبيات داستاني آذربايجان نقشي انكارناپذيرايفا كر

 جامعه فرهنگي وادبي 1943سال  ژانويه 3 با در گذشت چمن زمينلي در 

مردم و دولت . آذربايجان يكي از يزرگترين خدمت گذاران خود را از دست داد

.آدربايجان شوروي به پاس گراميداشت ياد او، يك خيابان، يك مدرسه ويك  

                                                               .نامش كردند كتابخانه را به

                      بهروز مطلب زاده                               
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  قبض بهشت

 

 

 

اوستا  آغا بالا كفش دوز، ساكن شهر ويل آباد و يكي از بنده گان سليم و صالح 

به راستي هم آغا .  ريش او حسادت نكنددر شهر كسي نبود كه به. ومومن خدا بود

مثل پارچه اطلس سياهي دو طرف صورتش را مي . بالا ريش بسيار قشنگي داشت

پوشاند و هر چه بيشتر به طرف گيجگاهش ادامه مي يافت موها تنك تر مي شد 

                               .وآخر سر هم به شكل قشنگي به گوش هايش مي چسبيد

ي توانست مثل اوستا آغا بالا از ريشش محافظت و نگهداري كند وبه هيچكس نم 

اگر مردهاي ديگر هفته اي يك بار ريششان را حنا مي گذاشتند، او هفته . آن برسد

البته حتما در اين هم حكمتي بود كه اوستا آغا بالا . اي دو سه باراين كار را ميكرد

دو را روي صورتش مي چسباند هميشه بعد از حنا بستن ريشش، برگهاي درخت گر

..              و چند ساعتي همانطور بي حركت مي ماند و از جايش تكان نمي خورد
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گاهي كه اوستا بيكار بود و هيچ كاري نداشت ، يك دفعه مي ديدي كه  چند 

به صحرا ) 1 (" سير باشماق " هم جمع كرده  و دارد براي   تن از دوستانش را

                                                                                          .ميرود

در صحرا بعد از كشيدن چند چپق، ياد گذشته ها مي افتادند وناگهان يكي از آنها 

ته كه يه بار من بلدرچين خودمو بر داشتم رفتيم  اوستا آغا بالا ياد " : مي گفت 

پيش خان، براي جنگ بلدرچين؟، تا من بلدرچين خودمو ول كردم، دويد دنبال 

يادش به خير، خدا بيامرز خان خيلي عصباني شد، . بلدرچين خان واونو فراري داد

يه بار ، اگه  !از اينجا گورتو گم كن «  گرفت كله بلدرچين منو كند و فرياد زد كه

ديگه بلدرچين و اينجور چيزها بياري اين طرفها، ميدم اون موهاي ريشتو دونه دونه 

، ها ها ها، اوستا، راستش بعد از اون قضيه من همچين از اونجا فراري شدم »!بكنن

                                                      ."كه ديگه هيچ وقت روي خان رونديدم 

والا اگه خير و بركتي هم ...  آره، ": غا بالا هم كمي مي خنديد و مي گفت  و اوستا آ

                                                                         ."!بود، همون موقع ها بود

 خدا بيامرز، خان خيلي با من ميونه اش كوك ": بعد، يكي ديگر شروع مي كرد كه 

، وقتي زورخونه مي رفتيم و ورزش ميكرديم، خان هم با ما )اشهحالا كوك نب(بود 

بود  لباسها مونو در مياورديم ويكي يه لنگ به خودمون مي بستيم، ميل هاي چوبي 

. وزنشان بود بالا پائين مينداختيم)  2 (" گروانكه "رو كه هر كدوم ده ـ پانزده 

والا اون .  ميگذرونديماينجوري هم ورزش مي كرديم و هم وقتمونو توي زورخونه

يه ! ... مي شد دو روز زندگي كرد)  3( " پناه آباد"با يك . ي  ارزون بودزمونا همه چ  
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    .»!واالله كبلائي ميخوام باهات كشتي بگيرم« : روز خان نگاهي به من كرد و گفت 

نه، « : گفت . خان، آخه فدات بشم، من كي هستم كه با تو كشتي بگيرم؟: گفتم 

وسط زورخونه پيچيديم به هم، كمي . خلاصه، چاره اي نداشتم. »! ميشه كه نميشهن

با هم كلنجار رفتيم  وتازه  دور گرفته بوديم كه خان خود شو كشيد عقب و همچين 

مشتي حواله چونه من كرد كه رفتم و چسبيدم به ديوار و ساعت ها نتونستم به 

                                                                        .»... خودم بيام

                        . ها كم نداشتند" سير باشماق "خلاصه، اوستاو دوستانش از اين 

 آغا علي عسگر آغا "گاهي اتفاق مي افتاد كه اوستا آغابالا به همراه ملا و مرشد خود

در اينجور مواقع .  مي رفت  بود به گردش و تفريح" شيخي"  كه از سردسته هاي "

                                         .هم بازي مي كردند) 4(" باشه قوورما "آنها حتمن 

يكي از ملا ها شال كمرش را باز مي كرد، يك . اوستا آغا بالا بر زمين مي نشست

طرف شال را به دست او مي داد و طرف ديگرش را خودش  به دست مي گرفت و با 

تاب كردن لنگ و لگد به كساني كه ميخواستند به اوستا نزديك شوند از او پر

                                                                                  .محافظت مي كرد

در بين يكي از همين بازي ها، اتفاق جالبي افتاد كه اوستا آغا بالا هيچ وقت آن را 

 آغا " بازي مي كردند، آحوند " باشه قوورما " يك بار كه داشتند .فراموش نمي كند

 مي بيند كه قاضي يواش يواش ودزدكي قصد دارد خودش را به "علي عسگرآغا 

ماشا االله، آغا علي عسگرآغا در بازي خيلي ماهره، قاضي اگه هزارسال .( اوستا برساند

) ه خودشو به پاي آغا برسونه  بازي كنه باز هم نمي تون" باشه قوورما "ديگه هم   

 خلاصه، آغا اعتنائي به پاورچين پاورچين آمدن قاضي نمي كند و مي گذارد تا او 
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كمي هم نزديك تر شود، بعد يك لگدي به قاضي ميزند كه پرت مي شود ومي افتد 

در همين موقع، يكي از ملاها  مي خواهد از فرصت استفاده كند و حمله . توي چاله

ا علي عسگرآغاي زبل كه اوضاع را چنين مي بيند براي دفع هجوم او لگدي آغ. كند

در نتيجه پرتاب اين لگد پاي آغا درچاك يقه آن ملا . به طرفش پرت ميكند

اين رشادت وشيرينكاري آغا علي عسگر . گيركرده و لباده آن بيچاره را پاره مي كند 

ا هر وقت كه اين حادثه رادر جائي اوست. آغا هيچ وقت از ياد اوستا آغابالا نمي رفت

ماشااالله، آخوندي  مثل علي عسگر « : تعريف مي كرد بلافاصله اضافه مي كرد كه 

                  .»...! آغا پيدا نميشه، وقار، شجاعت و زور آغا واقعا يك چيز خدا داديه 

د و او را از همه در واقع بايد گفت كه اوستا آغا بالا شيفته آخوند آغا علي عسگرآغا بو

. يك روز نبود كه او را نبيند ودستش را نبوسد. بيشتر دوست داشت و مي پرستيد

اگرآخوند . حتي اگر خود او را هم نمي ديد، حتما بايد خانه  آخوند را زيارت مي كرد

در . علي عسگر آغا حكم قتل زن و بچه اوستا را هم صادر مي كرد، او حرفي نداشت

         . مسرت خاطر خون خود وزن و فرزندانش را جاري مي ساختراه آخوند، او با

 " ها و " اصولي "يك روز در شهر چنين شايعه اي پيچيد كه گويا قرار است بين 

وقتي اين شايعات به گوش اوستا آغا بالا رسيد، فوري .  ها نزاعي در بگيرد"شيخي 

 بود از لاي تخته پاره هاي رفت و خنجركهنه اي را كه از پدر بزرگش براي او مانده

                     .جعبه چوبي بيرون كشيد، زنگارش را پاك كرد وگذاشت جلو آفتاب

اتفاقي بيفتد، با همان خنجر زنگ زده، سر صد تا .اوستا، سوگند ياد مي كرد كه اگر

                    . ها را از تن جدا خواهد كرد و خونشان را خواهد ريخت" اصولي "از
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در ويل آباد، فرقه ( ها " شيخي"سال در ماه رمضان وقتي كه قرار بود در مسجد .هر

 و غيره وجود " كريم خاني " و " اصولي" و "شيخي"هاي  ديني مختلفي از قبيل 

براي آخوند آغا علي عسگر آغا ) دارد كه هر كدام هم مسجد خاص خودشان را دارند

ه اي را كه لاي پارچه قرمزي پيچيده شده بود به پول جمع كنند، اول از همه بست

ايستاده بود آن بسته .طلبه اي كه در پائين ترين پله منبر. طرف منبر مي فرستادند

با مقداري پول كه در ميان .باز مي كرد، سپس  دو جفت كفش اعلا را.را مي گرفت و

ت و با پارچه كهنه اي پيچيده شده بود بيرون مي آورد و بالاي سرش مي گرف

اوستا آغا بالا فرزند كبلائي جهانگير، يك « : صداي رسائي كه همه بشنوند داد ميزد

و دو جفت كفش داده، يك جفت براي آغا ويك جفت هم براي اهل ) 5(" امپريال "

خداوند تبارك و تعالي او را در روي زمين از همه بلاياي آسماني حفظ . منزلشان

 "! آمين"و صداي » ! تي بي نصيب نسازدكند و در آخرت از حوري هاي بهش

كفش هائي كه اوستا در عرض چند هفته به اتمام . جمعيت  در مسجد مي پيچيد

اول ملا ها و سيدهائي كه دور منبر . رسانده بود در مسجد دست به دست مي گشت

 "را گرفته بودند، كفش ها را خوب از نظر مي گدراندند و پس از خواندن جمله 

 كه بر پاشنه كفش ها حك شده بود، احسنت مي "آغا بالا مبارك باشد عمل اوستا 

گفتند و كفش ها را به دست حاجي هائي كه آن طرف ملاها نشسته بودند مي 

حاجي ها با ديدن گلابتون هائي كه با مهارت تمام دور تا دور كفش ها . دادند

 دست افرادي كه هر چند كه كفش ها به. كشيده شده بود، مات و متحير مي ماندند

پائين دست مسجد نشسته بودند نمي رسيد، اما كبلائي ها ومشهدي ها و افراد 

 ديگري كه به درجات پائين تراجتماعي  و صنوف پست تر تعلق داشتند، با ديدن 
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كفش ها از همان راه دور، زيبائي آن ها را تحسين وتصديق مي كردند و صداي  ملچ 

 ،حتي در قسمت بالاي مسجد، يعني زير سقف. شدوملوچ دهانشان شنيده مي 

جائي كه زن ها كيپ هم نشسته بودند، پرده ها كنار مي رفت و زن ها با انگشتان 

                              ...حنا بسته خود، اوستا آغا بالا را به يكديگر نشان مي دادند

گاهي بلند مي .  كنداوستا وقتي اين ها را مي ديد، ازفرط  شادي نمي دانست چه

شد و خود را به جمعيت نشان مي داد، گاهي  كلاهش را از سر بر ميداشت و 

عرقچينش را جا بجا مي كرد و دست آخر هم لبخندي مي زد و ساكت بر زمين مي 

                                                                                               .نشست

لبته اين خوشبختي زياد هم پايدار نبود، زيرا يك دقيقه بعد، طلبه ها شروع مي ا

كردتد به اعلام كردن اسامي كسان      ديگري كه  پول و يا هديه هاي ديگري داده 

                           .    بودند وبدين طريق اهل مسجد اوستا را فراموش مي كردند

  مي دادند و يا اسب " صدي "ا، كساني هم بودند كه در ميان هديه دهندگان به آغ

     ...حتي گاهي  جبه خز وعباي مخمل هم داده مي شد. و گاو پيشكش مي كردند

. اوستا وقتي كه اينها را مي ديد، همه شاديش زايل مي گشت و خون جگر مي شد

رو مي در چنين مواقعي بود  كه او تازه معني فقيربودن را مي فهميد و به فكر ف

در چنين حالتي او آن چنان در خود فرو مي رفت كه درمسجد بودن خود را . رفت

او در عالم خيال گاهي پول پيدا مي كرد، خانه بزرگي مي ... هم فراموش مي كرد

ساخت و همه اهل مسجد را به مهماني دعوت مي كرد، به همه آنها در ظرف هاي 

 "وكرهايش ، سيني هاي زرين پر از طلائي غذا مي داد و درپايان مهماني هم  ن

از فرداي  آن . را مي بردند مي گذاشتند جلو آغا علي عسگرآغا) 6("داش قاش   
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مي گفتند كه مردانگي . روزهم همه مردم شهر در باره  اوستا آغا بالا حرف مي زدند

رامي در اينجا بود كه اوستا دستش را به آ. هيچ كسي به پاي اوستا آغا بالا نمي رسد

در جيب مي كرد و يك صدي بيرون مي كشيد و يواشكي تقديم آغا مي كردو مي 

آغا هم پول را مي گرفت » !آغا، من بميرم اين را بذار توي جيبت« : گفت 

                                                         ...ميگذاشت در جيبش و لبخند مي زد

ل عسل شيرين مي شد و از شادي بيش از حد از اين خيالات، دهان اوستا مث

اكثر اوقات، كساني كه در كناراوستا آغا بالا . چشمانش در كاسه چشم مي رقصيد

اوستا، چي شده؟ ياد لبوافتادي؟  چرا لب و لوچه ات « :نشسته بودند، با گفتن اينكه 

 مي چرت او را پاره مي كردند و از خيال بافي بيرونش» ...را اينجوري ميكني؟ 

                                                                                                .آوردند

گفته مي شد، كه اوستا آغا بالا و آغا علي عسگرآغا صيغه برادري خوانده اند، وآغا، 

بهشت آنقدر خاطر اوستا را مي خواهد كه به او وعده داده است تا او را با خود به 

                                                                                                  .ببرد

   :يك روز عصر، موقعي كه اوستا آغابالا به خانه مي آيد، خطاب به زنش مي گويد 

                                                                       »ئه، ميدوني چي شده ؟ « 

اوستا آغابالا خجالت مي كشيد زنش را به اسم صدا كند، زنش هم از اينكه او را 

 صدا " ئه "آغابالا صدا كند شرم داشت، براي همين هم آنها هر دو يكديگر 

بعضي وقت ها كه صداهائي مانند بع بع گوسفندان ازداخل خانه مي آمد، .ميزدند

زن اوستا در جواب او گفت ).  و زنش  دارند حرف ميزنندهمه مي فهميديم كه اوستا

:                                                                                                
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                                                                          »ئه، مگه چي شده؟ « ـ 

                                                                  »ئه، به خدا مي ترسم بگم « ـ 

                                                                                  »!نه بابا، نترس« ـ 

                                                                      »! بابا، به خدا مي ترسم« ـ 

                                                                         :زن با ترس و لرز پرسيد 

                                  »آخه چي شده مرد حسابي، مگه خبر مرگ آوردي؟« ـ 

                                                        »...اما به خدا ...  يه چيزه نه بابا، نه،« ـ 

                                          :در اينجا، زن حرف مردش را مي  برد و مي گويد 

                  »ئه، مگه ميخوام از دستت بگيرم، بگو ببينم چي پيدا كردي آخه؟« ـ 

پس از شنيدن اين حرف ها، به دقت چپ و راستش را نگاه كرد، سرش را اوستا 

     :كمي به طرف زنش خم كرد و با صدائي آهسته كه كسي نشنود به آرامي گفت 

مرد كمي سكوت » ... ئه، ببين، به هيچ كس نبايد بگي ها، آغا علي عسگرآغا « ـ 

بس ... مم آب نمي خوره ئه، نه، چش« كرد و خودش را به عقب كشيد و ادامه داد 

                                                                           .»!كه تو نون مي خوري

زن در حالي كه چيزي از حرف هاي او دستگيرش نشده ودر عين حال جا خورده 

                                                                                    :است مي پرسد 

شدي؟ نون چيه؟ يالا بگو ببينم، نكنه بلائي چيزي سر برادرام  مرد، مگه ديوونه« ـ 

                                                                                            »؟...اومده 

                                                                                           »!ئه، نه« ـ 

                                                                   »! ئه، پس چي؟ بگو ببينم« ـ 
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اوستا اين بار، با كمي دل و جرئت سرش را به طرف زن مي گيرد اما بلافاصله 

                                                          :خودش را عقب مي كشد و مي گويد 

من گندم « بابا جان، اين همه كه تو، نون مي خوري،  حتما، هي خواهي گفت « ـ 

اونوقت هر دوي ما را مثل آدم و حوا، از بهشت مي » !ميخوام، من گندم ميخوام

                                                                                      »!اندازند بيرون

زن كه باز هم چيزي دستگيرش نشده بود، شك برش داشت كه نكند مرد ديوانه 

                                                                                          .شده باشد؟

ا چرت و پرت ميگي، مرد، نكنه جن زده شدي وعقلت رو از دست دادي؟ چر« ـ 

                                                                                         »گندم چيه؟

                                                        :اوستا كمي فكر كرد و بعد با عصبانيت 

        .»ونم به آتيش تو بسوزمآخه به خدا تو زياد نون مي خوري، من كه نمي ت« ـ 

. اوستا اين را گفت و خواست از خانه بيرون برود كه زن جلدي پريد وجلو او را گرفت

                                                                                                

                           »آخه مرد، ديوونه كه نشدي، بگو ببينم چي ميخواي بگي؟« ـ 

                                                                       »...!نه، به خدا اگه بگم « ـ 

                                                                          »...ئه، تو رو خدا بگو « ـ 

                                                                            »...! به خدا نميگم « ـ 

                                                                                  »...! نه، ميگي « ـ 

 من به تو بگم وتو هم موقع رفتن به اونجا، هي بگي من گندم ميخوام، . . . اهه « ـ 

                                                                                   »ميخواممن گنم 
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                            »مرد، مثل اينكه ديوونه  شدي، آخه بگو ببينم چي شده؟« ـ 

زن، با شادي . زنش را در جريان گذاشتبعد از كلي كشمكش، مرد،  بالاخره 

                                            :زايدالوصفي دست هايش را به هم كوبيد و گفت 

منم خيال كردم  اين چي . وا، مگه چيه، به خدا اگه بگن نون نخور، نمي خورم« ـ 

 بو مي كنن و اونجا همه چي رو. تازه اونجا كه  چيزاي خوردني نيست. ميخواد بگه

                                                                                         »سير ميشن

  :اوستا همانطور كه نشسته بود كلاهش را به زيرپايش هل داد و در حال خنده گفت

                                                 »!زن، ميگم اما چه كيفي خواهيم كرد ها« ـ 

                                        »ئه، ميگم هميشه اونجا ميمونيم ديگه، مگه نه؟« ـ 

                                                     »...!آره، هميشه، هميشه، كيفه، كيف « ـ 

                        .زن، دست مردش را گرفت  و آورد روي دشك جلو پنجره نشاند

دوك  بگو ببينم، در اونجا، .ئه، يه دقيقه اينجا بشين، چند تا چيز بايد ازت بپرسم« ـ 

                              »نخريسي وپشم و اينجور چيزا هست يا نه؟

، ...فقط از اين چيزا هست، چه كيفي . فقط حوري و غلمان. نه بابا، نه كه نيست« ـ 

رو مي بره ، يا خودش ما. م به خاطر آغا ميريمه اونجا راه نميدن، ما هتازه، همه رو ك

 به " قبض "زن با شنيدن كلمه  .»به كسي نگي ها.  ورود بهمون ميده" قبض "يا 

                                                          :فكر فرو رفت، سپس رو به مرد گفت 

حوض همونطور كه توي حموم، سر. ل حمومئيه مثميگم، بهشت هم حتما يه جا« ـ 

همجلودربهشت  آب گرم مامور گذاشتن تا زن ها آب رو حيف وميل نكنن، حتما  
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  آغا را نشان بديم، در " قبض"يه آدم ميذارن تا ارمني و روس داخل نشن، اما تا ما 

   مگه نه ؟... ريم تو بهشت رو باز ميكنن وراهمون ميدن ب »                             .

:حرف هاي زن به اينجا كه رسيد خنده با مزه اي كرد و رو به آغا بالا كرد و پرسيد   

                 .»ئه، يعني ميگي اونجا، غلمان واينجور چيزها هم هست ديگه، نه؟« ـ 

                                               .»!آره هست« : مرد با عصبانت جواب داد كه 

مرد، تو رو به روح بابات عصباني نشو ديگه، فقط بگو ببينم، پس اونا چي « ـ 

                                                                             »ميخورن؟

زن عقلش به اين چيزا نميرسه، اونا خوردني رو ميخوان چكار، خود اونا رو « ـ 

                                                                  .»!ميخورن ها ها ها

راه   مرد، ميگم  ممكنه آغا وقت نداشته باشه، از بس كه مردم به دنبالش« ـ 

خواهند افتاد، اون وقت به خدا نميتونيم از روي پل صراط رد بشيم و همه مي افتيم 

                                                                        .»!توي جهنم) زبونم لال( 

اكبر، ميگه پيش آغا علي عسگرآغا مي افتيم توي جهنم، زبونتو گاز  ، االله و!هوم« ـ 

بگير و استغفاركن زن، مگه آغا ميذاره ما بيفتيم؟، واالله ، اگه صد هزار نفر هم باشيم 

                                         .شهفقط كافيه نوك عباي آقا دست ما با. نمي افتيم

حالا كه اون به تو وعده . مرد، ميگم  بهتره كه اون يه كاغذي، چيزي به ما بده« ـ 

                          »!داده،  به موقع برو اونو بگير، ممكنه كه يادش بره  

:شيد و گفت حرف هاي زن، به نظر اوستا آغابالا درست رسيد، دستي به ريشش ك  

پس اگه اينطوره، اول بايد برم حموم و مطهر بشم، والا نا پاك كه نميشه اونو « ـ 

                                                                                 »گرفت 
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                                                                                   :د و زن جواب دا

                        .»!خيلي خوب، هر كاري ميخواي بكن، اما يه كمي زودتر برو« ـ 

باد پائيزي برگ هاي رنگارنگ درختان را . اوستا آغابالا به سوي حمام روان شد

ابرها . ابرهاي سياه  آسمان را پوشانده بود. و بر زمين مي انداختازشاخه ها مي كند 

هرچه بيشتر به طرف قبله حركت مي كردند ازضخامت شان كاسته مي شد وبا 

نزديك تر شدن به كوه ها كناره هايشان به سفيدي مي زد و نور نقره اي روشني از 

                                                                               .آنها منعكس مي شد

كه ديوارهاي شكسته وفروريخته اي  اوستا در راه حمام، ازخانه هاي بدون پنجره اي 

او . زياد عبور كرد داشتند گذشت و از كوچه هاي تنگ وباريك با دست اندازهاي

له ها و آنقدر شاد و شنگول بود كه در آسمان ها سير مي كرد وبه افتادن درچاله چو

.                                                درآمدن كفش از پايش اصلا اهميت نمي داد  

اوستا آغابالا بس كه آدم مهرباني بود، نمي توانست از چيزهائي كه هر روز در راه 

گاهي كه او در كوچه لاشه سگ و گربه و . خود با آن ها مواجه مي شد متاثر نشود

 هه، انگار خدا هم نسبت به  " را مي ديد، با خودش فكر مي كرد كه حيوانات ديگر

راستي كسي . اين سگ ها غضب كرده،  هر چند كه براي اونا بهشت وجود نداره

                                 ."هست كه به اين گربه هاي بيچاره هم قبض بهشت بده؟

ا لاشه يك مرغ  روبرو مي شد شايد هم اگر اوستا بعد از ديدن نعش سگ و گربه ب

                                                               :آن وقت با خود فكر مي كرد كه 

    :، و باز فكر مي كرد كه " البته كسي چه ميدونه شايد اين مرغ هم بره بهشت ؟"
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د هم نفهميد و يه راستي  به اون  هم غلمان خواهند داد؟ هيچ معلوم نيست، شاي"

                    ...راستي اگه اين كارو بكنه با اون  چه مي كنن؟ . نوكي به گندم زد

با دو تا گوش  اوستا آغابالا توي اين فكرها بود كه يك هو متوجه شد كله يك خر

چشمانش را كه خوب باز كرد متوجه خري  شد كه با بار . درازبه سينه اش چسبيده

چون كوچه تنگ وباريك بود، الاغ خواست  با زور . ه سينه اش ايستادههيزم سينه ب

                                                                            .و فشاراز آنجا عبور كند

دو راه بيشتر نداشت، يا بايد برمي گشت . اوستا آغابالا مانده بود معطل كه چه بكند

البته اوستا، حال و . راه ديگري نداشت.  اززير الاغ رد مي شدويا بايد يك جوري

براي همين هم ، هر طور كه بود خم شد و از زير . حوصله برگشت را اصلا نداشت

                                                                                  .شكم الاغ گذشت

ارهم آنقدر تاريك بود كه دكان هاي تنگ وتاريك باز. ته كوچه به بازار ختم مي شد

عده اي از دكاندارها در حال جمع و جور كردن دفتر و . آن ، به زور ديده مي شدند

دستك بودند تا راهي خانه خود شوند، عده اي ديگر هم در حال بستن درهاي دكان 

 مي داشت و با درجلو يكي از دكان ها يك نفر با ملاقه ماست را ازتغار بر. خود بودند

                                                         :صداي نكره اي داد مي زد 

و يكي ديگردر گوشه ديگري، هوار » ...!ماست ، بيا ... ماست، ماست دارم ... بدو« ـ  

                                                                                          :مي زد كه 

                                              »...!زود باش كه تموم شد ... هندوونه دارم « ـ  

اوستا بي آنكه توقف كند، . به جز صداي آن دو، صداي ديگري به گوش نمي رسيد

او به چابكي از ميان . به سرعت ازآنجا گذشت، زيرا كه آفتاب داشت غروب مي كرد  
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ايستاده بودند رد شد و به طرف مسجدي كه در سمت  حمال هائي كه در وسط بازار

                                                                         .چپش ديده مي شد رفت

 در دست " آرشين"مؤذن پيرمسجد در حالي كه چوب سيگاري بلند به طول يك 

حمالها، در حال خارج كردن خيك و ديگر وسائل . دداشت، جلو مسجد ايستاده بو

چون هواي مسجد خنك بود، براي . مربوط به دكاندارها از در كوتاه مسجد بودند

اوستا . همين، دكاندارها آن را اجاره مي كردند و وسائل خود را در آنجا مي گذاشتند

رهاي كوتاه و ديوا. آغابالا چند قدم كه از مسجد دور شد از جلو حمام سر در آورد

فروريخته حمام  صدها سال بود كه به گنبدهاي بزرگ آن تكيه داده بودند و به اين 

 ها، كه راه شان به اين حمام افتاده و از آن "خان"چه بسيار. حال مانده بودند

 ها كه صبح هاي زود به اين حمام آمده و ساعت "ملا"چه فراوان . گذشته بودند

تا كنون هزاران مرد دراين حمام . ت مشغول بوده اندهاي مديد در آن به استراح

ريش خود را حنا گذاشته وبخش زيادي از عمر خود را درآن به خواب گذرانده اند 

كه اكنون بسياري از آنها از ميان ما رفته اند، اما حمام همچنان پا برجاست و آماده 

                         .ستداست  تا هزاران نفر ديگر را از دنياي فاني به سراي باقي بفر

تنها چيزي كه به وضوح مي شد . همه نوشته هاي سر در حمام ترك برداشته بود

                كه با  بود " حمام خيلي خوب است "آن را تشخيص داد وخواند جمله

پائين تر ازآن نوشته هم، شكل پهلواني كشيده شده . خط درشتي نوشته شده بود

در اثربارش باران، دم يكي از شيرها .  در حال نبرد را تماشا مي كردبود كه شيرهاي

                                            ..                                  دكاملا پاك شده بو

  آيا، اين شير "اوستا، چند لحظه اي با فكر شير بي دم مشغول شد و از خود پرسيد
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بريده ، پس روز   يا اين پهلوونه دم اونو بريده؟ اگه واقعا اين پهلوونهاز اول دم نداشته

                                               ."قيامت چطور ميخواد دم اونو بهش برگردونه؟

پس از اين فكرها بود كه اوستا از پله ها پائين رفت وبا سر و صدا، در كوتاه حمام را 

اولين چيزي كه در اينجا به چشمش خورد، خمره  آب . شدباز كرد و داخل حمام 

كمي دورتر هم مرد ريش قرمزي را ديد كه . بود كه در ديوارحمام تعبيه شده بود

                                     .كنار اجاق حمام، روي سكو نشسته بود و چرت مي زد

                                                                                    !.ـ  سلام عليكم 

به صداي اوستا آغابالا، مرد حمامي از جا پريد، ازهولش كم مانده بود ديزي آبگوشت 

جواب سلام آغابالا را داد و جوياي . را كه روي اجاق مي جوشيد بر زمين بريزد

و روي اوستا از كنار حوض آب سرد كه در وسط حمام بود گذشت . حالش شد

اوستا آغابالا يك . نمدي كه روي سكو قرار داشت نشست و سراغ دلاك را گرفت

موهاي سر و ريشش حسابي بلند شده بود . نرفته بود كهفته اي ميشد كه پيش دلا

حمامي چند بار به طرف در حمام رفت . و ژوليده و پريشان بود و بايد اصلاح مي شد

ي را صدا زد  وسپس باز گشت  و سر جايش كبلائي قل و سرش را ازدر بيرون برد و

دلاك به . كمي كه گذشت، سر و كله  كبلائي قلي دلاك هم پيدا شد. نشست

محض اينكه وارد شد آيينه كوچكي را با دامن لباسش پاك كرد و به دست اوستا 

                                                                                                    .داد

كبلائي قلي مرد متوسط القامه اي بود كه دماغ سرخ درازش تا وسط سبيل نازك او 

اگر گاهي  ناگهان قطره اي آب ازنوك دماغش چكه مي كرد، . امتداد يافته بود

همين باعث مي شد كه زمستان ها لب و دماغ . درست روي لب پائين او بند مي شد  
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به زود سرش را مثل سر اردك   همين هم بود كه كبلائي قلي زودبراي. او يخ ببندد

جلو مي داد و آن را به چپ و راست تكان مي داد و از شر آن قطره هاي ناغافل و 

 داشت، به " اجتهاد"كبلائي قلي در خيلي از مسائل . مزاحم خلاص مي شد

يادي خون مثلا او مي دانست كه دل درد از ز. خصوص در طبابت بسيار ماهر بود

براي !. است، براي همين هم گرده مريضي را كه دل درد داشت، بلافاصله تيغ ميزد

سالي يك بار، آن هم در فصل . گلو درد هم حجامت پشت گردن را توصيه مي كرد

 درفصل بهاربلغميات بدن به جوش "معتقد بود كه . بهار از جماعت خون مي گرفت

همين، بايد وقتي كه خون بدن بيدار مي براي . مي آيد ونم بدن حركت  مي كند

                                      ."شود و به جوش مي آيد، آن ها را از بدن پاك كنيم 

. كبلائي در روزهاي ماه محرم ، سر بچه هاي شش ماهه را با تيغ مي شكافت 

كي دو درچنين مواقعي اگراز جاي زخم بچه خون بيرون نمي آمد، آن وقت با زدن ي

البته گاهي هم به جاي خون يك چيزهاي . پس گردني به بچه، خون ظاهر مي شد

آبكي تيره رنگي از جاي زخم بيرون مي زد واين نشانه آن بود كه نذر صاحب بچه 

                                                                                    .قبول شده است

كار، دلاك هاي ديگر مهارت كبلائي قلي را نداشتند وبه جاي يك البته در اين 

شكاف كوچك، سر بچه را مثل هندوانه به دو نيم مي كردند و خون فواره ميزد، در 

مرد عاقل .  خلاصه كبلائي چيزي كم و كسر نداشت. نتيجه نذرشان قبول نمي شد

               .لمي بودوكامل ووبالغ و ماهري بود و در مسائل ديني خودش هم آدم عا

اوستا آغابالا، پس از ديدن خود در آيينه، متوجه شد كه ريشش به حنا هم احتياج 

.                                                  دارد، لذا سفارش  حنا را هم به حمامي داد  
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رش را با آب كبلائي قلي، كلاه  بلند اوستا آغابالا را از سراو برداشت ومويهاي س

كبلائي پس از طرح چند سئوال، كمي از عوض شدن زمانه گفت و پس . خيس كرد

از كشيدن آهي طولاني، تيغ ريش تراشي را چند باربه به كمربند چرمي خود ماليد 

هنوز نصف سر .  موي سر اوستا آغابالا كرد و پس از تيز كردن آن شروع به تراشيدن

        :ه كبلائي قلي خودش را عقب كشيد و گفت اوستا تمام نشده بود كه يك دفع

                                            .»اوستا، اصلن ميدوني چه بلائي سرم اومده؟« ـ 

اوستا بي آنكه چيزي بگويد، زير چشمي نگاهي به دلاك كرد وسرش را به زير 

        :طور پي بگيرداين عكس العمل اوستا باعث شد تا دلاك حرفش را اين. انداخت

هر چي تونستم به درگاه خداوند تبارك و تعالي . ديروز سر نماز خيلي دعا كردم« ـ 

سرمون . آخه از دست ما بيچاره ها كه چيزي بيش از اين بر نمياد. استغاثه كردم

» ... خلاصه شب خوابيده بودم . دنيا شده، آخرت را پاك فراموش كرديم  گرم كاره

ئي به اينجا كه رسيد، خودش را عقب كشاند، سرش را كمي جلو داد حرف هاي كبلا

وآن را چند بار به چپ و راست تكان داد تا قطره هاي مزاحم آب دماغش را دك 

               :سپس چند دقيقه اي ساكت شد و بعد دنباله حرفش را گرفت .كند

يدم كنار يه چيزي كه اوستا، قسم به اوني كه من و تو رو خلق كرده، يه دفعه د« ـ 

يه نفرآمد وبا عصبانيت يه لگدي به من زد كه . نميدونم سبد بود يا تنور ايستادم

 جونم فداشون بشه، جلو ،افتادم تو سبد، تا خواستم هوار بزنم، يكي از اونهائي كه

، يه دستي دراز شد !اوستا قسم به همون آقائي كه به زيارتش رفتم. چشمم ظاهرشد

اوستا اين .  اون سبد بيرون آورد و يه دونه دلمه هم گذاشت توي دهنمو مرا از توي

 رو هم بايد بگم كه هنوز دلمه رو نخورده از خواب پريدم و ديدم كه صبح شده و 
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اوستا، مرد بايد هميشه حرف راست بزنه، لقمه . بانگ خروس ها در حياط  پيچيده

                                      .»!دمهمينجور توي دهنم موند و نتونستم اونو قورت ب

                                                              :اوستا آغابالا با صداي آرامي گفت 

                         .ودوباره به فكر فرو رفت» ! ... اعتقادت كامله، اما روزيت كمه« ـ 

                        :ي زيرچانه اوستا آغابالا گفت كبلائي قلي در حال تراشيدن موها

هر چي كه خداوند تعالي . مگه ما بيچاره هاي رو سياه چي از دستمون مياد« ـ 

اگه منو كم روزي خلق كرده، ديگه اون هم دست . قسمت كرده همون ميشه

                         ..خودشه، اگه منو لخت و گرسنه هم بذاره، چيزي ندارم كه بگم 

  .»! اوستا يواش، گلومو بريدي...  آخ « ـ : صداي ناله اوستا آغابالا بلند شد كه گفت 

                      :اما دلاك كه انگار گوشش بدهكار اين حرف ها نبود، ادامه داد كه 

بايد در راهش از همه چيزمون  بگذريم  تا روز قيامت در . ما نبايد ناشكر باشيم« ـ 

ميدوني اوستا، راستش من هر چي از دستم اومده كردم، دو !. پيشش روسياه نشيم

                                                           ...بار كربلا رفتم، سه دفعه هم مشهد 

قيچي دماغمو سوراخ ... كبلائي قلي « ـ : ناگهان صداي اوستا آغابالا بلند شد كه 

                                                                                                 »!كرد

 

* * * 

 

كبلائي قلي كارش را به پايان رساند و تيغ ريش تراشي را درلاي كمر بند خود جاي 

آيينه نگاه كرد، واقعا هم سرش با سليقه تراشيده شده   دراوستا بار ديگرخود را. داد  
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دو طرف ريشش كه مثل چنگك به گوش هايش چسبيده بود، لطف خاصي به . دبو

                                                                         .سيماي اوستا مي بخشيد

كبلائي قلي در كوتاه كردن موهاي جلو سبيل اوستا آغابالا مهارت فوق العاده اي به 

لفت اوستا از لاي موهاي ريش و سبيل بيرون زده بود و لب هاي ك. خرج داده بود

                                                          .بي اختيار نظر او را به خود جلب كرد

     اوستا آغابالا پس از آن كه خودش را خوب در آيينه ديد، با خودش فكر كرد كه

 يك "، با اين فكر" براي همه ممكنه؟ آيا واقعا داشتن يك همچين چهره نوراني"

سكو، شروع به در آوردن لباس   در كف دست كبلائي قلي گذاشت و روي "شاهي

  بود بازكرد و بر زمين" آرشين"ابتدا شال كمرش را كه به طول چند . هايش كرد

گذاشت، سپس آرخالق و رداي خود را كند و همه را يك جا روي نمد روي سكو 

تان و تابستان اوستا فرق چنداني با هم نداشت و هميشه همين لباس زمس( گذاشت 

اوستا آغابالا همه لباس هايش را جمع كرد و مثل ). چند تكه را شامل مي شد 

پيچيد لاي يك لنگ و گذاشت روي سكو و كلاهش را هم  گذاشت روي آن ، دلمه

داشت كه روي سكو بقچه هاي زيادي مثل بقچه اوستا وجود . و از سكو پائين آمد

                     .كلاه هاي مختلف الشكلي هم بر روي آنها نهاده شده بود

بعضي از كلاه ها دراز وبه شكل خربزه بودند و اين نشان ميداد كه صاحبان آنها 

تعدادي از كلاه ها گرد و كوتاه بودند و بيشتربه هندوانه . ازاعيان و يا ملاها هستند

ويكي دو كلاه . علق آن ها به اصناف كاسبكاران  بودشباهت داشتند كه علامت ت

                                           .شبيه تاير ماشين هم بود كه از آن چند جوان بود
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اوستا آغابالا درحين اينكه به دنبال درمي گشت، نگاهي هم به نقاشي هاي روي 

او با . رت خود را نشان دهدنقاش زيرك كوشيده بودتا همه مها. ديوار انداخت

زبردستي  كوشيده بود تابر روي يكي از ديوارها، شجاعت فوق العاده بهرام را ترسيم 

در اين تصوير، تيري كه از چله كمان بهرام رها شده بود، پاي عقب آهوئي را به . كند

در اين صحنه جواني  پشت يك درخت  ايستاده بود و با حيرت . گوشش دوخته بود

جوان بيچاره كار . مي كرد واز تعجب انگشت شهادت خود را به دندان مي گزيدنگاه 

                                                                 ...ديگري از دستش ساخته نبود 

بر روي ديوار ديگر تصوير پادشاهي رسم شده بود كه نوك سبيل بلندش در زير يك 

دختري كه نيم تنه اي به تن داشت، . ه بود پنهان شده بودقوطي كه از ديوار آويخت

بر روي ديوار سوم، در بين دو . در مقابل شاه ايستاده و به او سيب تقديم مي كرد

روي شمشير يكي از پهلوان ها و همچنين . درخت چند پهلوان به چشم مي خوردند

 بالاتراز آنها در كمي. روي گوش يكي ديگر از آنها تارعنكبوت ها تار تنيده بودند

                                           پشت كوه هائي كه با رنگ سياه كشيده شده بود، 

آنها از تعجب انگشت بر دهان مانده و فقط سياهي . عده اي ازمردم تصوير شده بودند

   ...چشمانشان ديده مي شد، انگار كه از ديدن اين پهلوان ها  حسابي جا خورده اند

                                                                                        

اين تصويرها به عنوان نمونه اي ازصنايع نفيسه ايران، همه آنهائي كه به اين حمام 

                                                          .مي آمدند را مات ومبهوت  ميساخت

 لامصب چه هنرمند "وستا آغابالا هم، به هنگام  ديدن اين نقاشي ها  فكر كرد ا

.  وبا اين انديشه از دري كه در سمت اجاق حمام قرارداشت داخل شد"! ماهري بوده  
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چند قدمي در تاريكي برداشت و سپس دست راستش را درهوا تكان داد و به چپ 

ه است يا نه؟ دستش به چيزي اصابت نكرد، وراست برد تا ببيند آيا به در نزديك شد

خواست كمي ديگر پيش برود و چون راه معلوم نبود و اونمي توانست جلو پايش را 

ببيند، لازم بود تا يك پايش را بلند كند و در هوا بچرخاند، براي همين هم هر دو 

نوك دستش را به ديوار گرفت، پاي راستش را بلند كرد وجلو برد و سعي كرد تا با 

لحظه اي حس كرد كه انگشتان پايش به زمين . انگشتان پايش زمين را لمس كند

نزديك شده است، يك دفعه تعادلش را ازدست داد وافتاد در حوضچه آب سرد، 

همينطور . وقتي با سرعت پايش را بلند كرد و جلوتر پريد، افتاد درحوضچه آب گرم

 خوران رفت و خورد به ديوار، دستش يك پا در آب گرم و يك پا در آب سرد، تلو تلو

را درهوا چرخاند و كوشيد تا جائي را بگيرد و زمين نخورد كه برحسب اتفاق دستش 

                                  .خورد به چفت در و آن را گرفت و باز كرد

داخل حمام در اثر بخاري كه از حوض آب گرم  بر مي خاست، آدم ها مثل سايه 

فقط . صدا هاي مختلف در هم مي پيچيد وبه سقف حمام مي خورد. شدندديده مي 

از . يك پنجره  در سمت راست حمام بود كه روشنائي كمي از آن وارد حمام مي شد

آنجا كه اين پنجره، هم سطح پياده روكناركوچه بود، باد همه آت و آشغال هاي 

 ازاينها گذشته .موجود دركوچه را جمع مي كرد و در پشت آن تلنبارمي كرد

.  معروف بود" دنقلي بگ"درهمسايگي حمام، آدم لاغرودرازي زندگي ميكرد كه به 

او هر چه كه مي خورد باقي مانده اش را به طرف اين پنجره پرت مي كرد و گاهي 

با پوست هندونه پنجره حموم رو « : هم با نوكرها شرط بندي مي كرد و مي گفت 

  اونو بزنه،  سوار كول بازنده  ميشه و تا اونور حياط نشونه مي گيريم، هركي تونست
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ودر چنين حالتي هر كس سعي مي كرد تا يك چيزي به طرف پنجره » ... ميره 

خلاصه هر چه ميكردند هم كسي چيزي به گردن نمي گرفت و مي گفت . پرت كند

جمله  در واقع پشت پنجره اين حمام همه چيز پيدا مي شد از . كه  كار او نيست

                                  ...پوست هندوانه، لنگه كفش و حتي لاشه سگ و گربه و 

فقط دو مردي كه جلو پنجره  با ريش . اوستا آغابالا، اصلن به طرف پنجره نگاه نكرد

هاي حنا بسته دراز كشيده بودند را از نظر گذراند تا اگر چنانچه از اشخاص بزرگ و 

ري خم كند و حالشان را بپرسد، اما چه فايده كه صداي خور خور محترم هستند س

آنها حمام را پر كرده بود و سينه هاي پشم آلودشان، مثل دم آهنگري مرتب بالا و 

                                                                                      .پائين مي رفت

ا آغابالا افتاد، آمد و لنگ تازه و خشك را از او گرفت و جامه دار تا چشمش به اوست

اوستا ابتدا يك كمي ازجامه داردلگير شد، . به جايش لنگ كهنه و خيسي به او داد

زيراهميشه وقتي كه او به همراه آغا علي عسگرآغا به حمام مي آمد، جامه دار لنگ 

و .  حمام مي فرستادآنها را عوض نمي كرد و با همان لنگ خشك آنها را به داخل

حالا چه شده بود كه آغابالا در نظر جامه دار آدم بي اهميتي جلوه كرده بود و لنگ 

البته اگر اين كار در زمان ديگري صورت گرفته بود و . خشك را از او گرفته بود؟

 فكر اوستا را به خود مشغول نمي كرد، آن وقت يقينا او " قبض بهشت "مسئله 

.دق مرگ مي شد، اما حالا وقت فكر كردن به اين چيزها نبودازغصه و خودخوري   

، حالا كه علي عسگرآغا " تا تنور داغ است بايد نان را چسباند "از قديم گفته اند 

.  را وعده كرده بود بايد پشت اين كار را مي گرفت" قبض بهشت "سركيف بود و 

ن پشيمان مي شد و آن احتمالا اگر كمي فاصله بينش مي افتاد، ممكن بود آغا اصل  
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البته در چنين حالتي، اگر اوستا آغابالا هزارسال هم پاي آلاچيق بهشت . را نمي داد

 "من حوري ميخوام...  من حوري ميخوام "اشك مي ريخت و زاري مي كرد كه 

براي همين هم اوستا آغابالا، اعتنائي به بي معرفتي  . كسي به اوحوري نمي داد

و به طرف حوض آب گرمي كه روبه روي در بود روان شد، از چند جامه دار نكرد 

                                                    .پله بالا رفت و از در كوچك داخل آب شد

آب حوض چند هفته اي بود . اوستا داخل آب كه شد در خود احساس راحتي كرد

 كه  زياد مهم  هم نبود و به كه عوض نشده بود، براي همين  يك كمي بو مي داد

                                                                                 .چيزي لطمه نميزد

كسي كه داخل آب حوض مي شد نه تنها با اخم وتخم بيرون نمي آمد، بلكه 

ل گرفته حتي اگر آدم د. هميشه شاد، نوراني و پاك و پاكيزه از آن بيرون مي آمد

آب هميشه مي شد  در داخل. اي داخل آب مي شد، حالش حسابي جا مي آمد

آب تني خودش . همصحبتي گير آورد و حال واحوال كرد و مسائل شرعي ياد گرفت

عالم ديگري دارد، وقتي داخل آب حوض مي شوي، دلت مي خواهد با سربروي توي 

ه با چند نفر تصادف مي كني و در اين فاصل با اينكه . آب وازآن سرش سردر بياوري

خاصي  تنت به تن چندين نفر مي خورد ولي درخود اين برخوردها، ملاحت ولذت

                                                                                 .نهفته است

ر وتيره بودن نوري كه از روزنه سقف برحوض مي تابيد، به زحمت مي توانست، كد

در زير اين نور ضعيف، فقط لايه هاي چرك بدن كه همراه با . آب را مشخص كند

چيز ديگري معلوم . موج هاي ريز روي آب تكان مي خوردند، قابل تشخيص بود

البته اين امكان هم وجود داشت كه وقتي يك نفر وارد آب مي شود خداي . نبود  
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 به گردنش بپيچد و يا پايش در ته آب به نكرده يك مشت مو به دست و پا ويا

                            .چيزهاي مختلف و نرمي گير بكند كه كاريش هم نميشد كرد

يعني  فقط بايد چند . اوستا آغابالا فقط مي خواست غسل كند و كار ديگري نداشت

ي بار در آب فرو مي رفت و استغفار مي كرد و پس از پاك شدن مي رفت از عل

سر جايش مي   را مي گرفت و بر مي گشت وراحت" قبض بهشت "عسگر آغا 

                                                                                               .نشست

اوستا آغابالا با همين فكرها انگشتانش را درسوراخ گوشها و بيني خود فرو كرد و به 

مي دانست كه هنگام غسل بايد همه . بته او در كار خود وارد بودال. زير آب رفت

به همين خاطر او پاهايش را از كف . جاي بدن با آب تماس پيدا كند و خيس شود

اوسرش را . حوض بر داشت و مثل ماهي شنا كرد و از آن طرف حوض سر در آورد

اد و روي آب كه از آب بيرون آورد دستي به ريش خود كشيد، صلوات بلندي فرست

اما اين بار كيف اوستا منقص شد، زيرا، . تف كرد و دوباره در آب فرو رفت

هردو مرد، اخم . اوهنوزنصف راه را شنا نكرده بود كه با مرد ديگري كله به كله شد

آلود از آب بيرون آمدند تا حساب يكديگر را برسند، اما به محض اينكه چشمشان به 

آن شخص . ي گفتند و با مهرباني به خوش وبش پرداختند " يا االله "يكديگر افتاد 

                                       .كبلائي باقر از دوستان دوران مكتب اوستا آغابالا بود

كبلائي باقرهميشه به هنگام خنديدن سياهي چشمش گم مي شد، در اينجا هم 

                     : گفت خنده اي كرد و سياهي چشمش گم شد و رو به اوستا آغابالا

                                                       »اوستا كيفت كوكه؟ دماغت چاقه؟ « ـ 

                                                                             »!اي خدا رو شكر« ـ 
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                                                                             »چطوري، خوبي؟« ـ 

                                                         »چرا، از دولتي سرت، تو چطوري؟« ـ 

                                                                                     »!الهي شكر« ـ 

                                                               »كيفت كوكه؟ دماغت چاقه؟« ـ 

                                                                                    »! شكر خدا« ـ 

                                                                 »وب كه هستي؟چطوري خ« ـ 

                                                                       »شكر، از دولتي سرت « ـ 

                                                                                 »از دولتي خدا« ـ 

                                                                        »بچه ها همه خوبند؟« ـ 

                                                     »دعا به جانت ميكنه، مال تو چطوره؟« ـ 

                                                                                »سلامت باشي « ـ 

                                                                     »خوبه خوب كه هستي؟« ـ 

                                                                         »! خوب خدا رو شكر« ـ 

سپس هر كدام از اين دو رفيق .پرسي كردندبدين شكل ده پانزده دقيقه اي احوال 

زياد طول نكشيد كه چند تن ديگر هم . حوض كشاند سابق خود را به گوشه اي از

چهره بقيه افراد در تاريكي قابل . يكي از آنها عباس جذامي بود. داخل حوض شدند

             .تشخيص نبود، اما سر كچل يكي از آنها را به سختي مي شد تشخيص داد

 حمام را در خود پيچيد و صداي شلپ شلپ آب " صلوات "در يك آن صداي بلند 

در يكي . مشهدي ها همه مثل اردك در آب شنا مي كردند. حوض به گوش رسيد  
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        بعضي ها به اين هم قناعت. آب فرو مي رفت وديگري از آب بيرون مي آمد

صداي بلند صلوات . ي ريختندچند لگن آب هم به روي سر خود م و  نمي كردند

هائي كه فرستاده مي شد كاملا از ته گلو بيرون مي آمد و به اصطلاح از مخرج خارج 

آنهائي كه تحمل گرما را نداشتند تند تند به . ريش ها صفا داده مي شد. مي شد

اوستا آغابالا به محض اينكه از آب . ديوار تف مي كردند و خودشان را آرام مي كردند

ن آمد، روي لنگي كه روي زمين پهن بود دراز كشيد و جامه داربا سليقه و بيرو

قلب . مهارت كامل به ريش و سبيل و همچنين به ابروها و نوك انگشتان اوحنا ماليد

بدنش راحت شده . اوستا كه در اثرگرما به شدت مي طپيد، پس ازمدتي آرامتر شد

اوستا . سته شد و به خواب رفتچشمانش يواش يواش ب. بود وديگر تكان نمي خورد

ابتدا هوا را با فس و فس از دهانش بيرون مي داد ولي كمي كه گذشت شروع كرد 

                                                                ...مثل قليان به خور و خور كردن

. ودندهمه پراكنده شده ب. به نظر مي رسيد كه شهر ويل آباد كاملا عوض شده

از اطراف شهر صداهاي هيجان انگيزي به گوش مي . هركس به سوئي مي دويد

فقيرها همه . پول دارها طلا هاي خود را در زير خاك پنهان مي ساختند. رسيد

تمام .  شان به آسمان مي رفت" االله "داخل خانه ها شده بودند و صداي فرياد 

.  با خاك زيادي انباشته بودنددروازه هاي شهربسته شده بود و پشت آنها را هم 

             .گروه هاي مختلف سپاهي براي دفع هجوم دشمن در تلاش و تكاپو بودند

. همه اش گريه مي كرد. اوستا آغابالا تازه به دنيا آمده بود. سال قلعه بندي  بود

زن ها وقتي نگاهش مي كردند، مي . اشك  چون سيل برروي قنداقش جاري بود

                         .»!خير نديده تا به دنيا اومد، بخت از شهر روگردان شد« :گفتند 
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. آغابالا بچه نق نقوئي بود كه مرتب گريه مي كرد. البته زن ها واقعا هم حق داشتند

              .به وقت گريه هم رويش را ترش مي كرد، انگار كه ميخواهد مرثيه بخواند

 كه او را او را در قنداقي پيچيده و يكه و تنها در بياباني رها آغابالا يك دفعه ديد

سر تا سر كوه و دشت در مهي غليظ فرو رفته . همه جا سكوت حاكم بود. كرده اند

مردي در حال پائين آمدن از آن . كمي دورتر راه باريكي به چشم مي خورد. بود

آخوند تا از راه . آغا استنزديكتر كه آمد معلوم شد كه آغاعلي عسگر. كوره راه بود

رسيد اوستا را دربغل گرفت، قنداقش را باز كرد و بعد كاغذي را از جيب خود در 

                                                                           :او داد و گفت  آورد و به

اونجا . بهت بدهند سپرده ام كه در بهشت تكه زميني ،!بيا ، اين كاغذ را بگير« ـ 

                    .»!بخور و بنوش وتا آخرعمرت با حوري وغلمان كيف كن و لذت ببر

انگار با هر قدمي كه بر مي داشت يك . آغابالا تا كاغذ را گرفت شروع به دويدن كرد

                   .كمي بزرگتر مي شد، طوري كه تا به شهر برسد شش هفت ساله شد

ئي جهانگير پدر آغابالا، او را ديد كه دارد از روي ديوار لانه گنجشك بر روزي كبلا

كبلائي بلافاصله يقه پسرش را چسبيد ودو سه تا توسري به او زد و سپس . مي دارد

از آن پس بود كه هر روز صبح . او را به مكتب ملائي كه تازه از ايران آمده بود برد

آه و زاري از خواب بيدارميكردند، لباسش را زود با روشن شدن هوا، آغابالا را با 

ميپوشاندند، مقداري هيزم به زير بغل راست وكمي ذغال به زير بغل چپش مي 

در . و با انداختن خرجين بر روي شانه اش  او راهي مكتب مي كردند)  7(گذاشتند 

چنين مواقعي بود كه بچه لگدي به پدرش مي انداخت و جفتكي به سوي مادرش 

                             . كرد و با به هم كوبيدن درها از خانه بيرون مي رفتپرت مي
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كبلائي جهانگير همچنان منتظر بود تا پسرش با دوره . مدتي بدين منوال گذشت

اما پسر او هنوز هم كه هنوز . كردن قرآن و به پايان رساندن آن، آدم عالمي بشود

هر وقت كه كبلائي به مكتب مي رفت و مي خواست .  در جا ميزد" والليلي "بود در 

اشت و مي ذسفارش پسرش را به ملا بكند، ملا دستش را به زير چانه آغابالا مي گ

       .»!ماشااالله، خيلي بچه زرنگيه، خيلي با سعي و كوششه « : گفت 

. دركارهاي جمعي مكتب، اواز همه زودتر پيش قدم مي شد. آغابالا بچه زرنگي بود

  آب به مدرسه مي دادند، " گوگوم "اگر بچه هاي ديگرهر كدام درهفته يك  

به بازار . او هر روز مكتب را آب و جارو مي كرد.  مي داد" گوگوم "اوهفته اي شش 

براي همين هم ملاي مكتب آغابالا را . مي رفت و براي ملا ديزي مي گرفت

وقتي . درس او را مي پرسيداول از همه . بيشترازديگر شاگردان خود دوست داشت

هم كه قلنج اش مي گرفت، از آغابالا مي حواست تا پشت او را بمالد و ماساژش 

شاگردان مكتب، همه به خوشبختي كه . چپق اش را هم به او ميداد تا پر كند. بدهد

 كاش اين آغابالا از "شده بود رشك مي بردند و در اين فكر بودند كه  نصيب آغابالا

       ماليدن گردن ملا نصيب ما هم فت، تا سعادت خاراندن پشت  ومكتب مي ر

                                  .                                                           "دش مي

نزديك . روزي كبلائي جها نگير طبق معمول، براي سفارش پسرش به مكتب ميرود

ظاهرا . هيچ صدائي از داخل مكتب بيرون نمي آيدمكتب كه مي شود مي بيند كه 

وقتي كبلائي وارد مكتب مي شود، . آن روزملا بچه ها را زودتر مرخص كرده بود

او مي بيند كه ملا . متوجه مي گردد كه به جز آغابالا و ملا كسي در مكتب نيست

  بيا، من  آغابالا قربونت برم،"دست به زير چانه آغابالا گذاشته و به او مي گويد 
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                                        ."!گوشهاي تو رو ميگيرم وتو هم گوش هاي مرابگير

كبلائي جهانگير كه اوضاع را چنين مي بيند به رگ غيرتش بر مي خورد و ميپرد  

آنها با هم گلاويز مي شوند و . يقه ملا را مي چسبد وشروع مي كند به زدن او

در اين حال چند جواني كه از كوچه مي . ر و ديوارمكتب مي كوبندهمديگر را به د

گذشتند به سر وصداي زد و خورد آنها داخل مكتب مي شوند و آنها را از يكديگر 

از فرداي آن روز اين مسئله نقل مجلس ديگران مي شود و با هزار و . جدا مي كنند

وقتي برادر بزرگ . ديك رنگ و لعاب در كوچه وبازار در باره آن صحبت مي كنن

آغابالا از موضوع خبردار شد، به سراغ ملا رفت وحسابي به او توپيد ودائي هايش  

اقوام ديگر آغابالا كه خون دررگهايشان به جوش آمده . فراري دادند ملا را ازمسجد

.                                         راي خود چاقو وخنجري تهيه كردندبود هر كدام ب  

چيزي نمانده بود كه حضرت ملا در . هرروز كه مي گذشت اوضاع وخيم تر مي شد

ملا كه اوضاع را چنين ديد، از ترس جانش به . اين حادثه سرخود را ازدست بدهد

                                                                                       .ايران گريخت

همه چيز به فراموشي . ها از آسياب افتاد و شهر آرام شدچندي كه گذشت آب 

كبلائي جهانگير سوگند ياد كرد كه ديگر بعد از اين هيچ وقت آغابالا را . سپرده شد

او به گفته خودش هم عمل كرد و آغابالا را به عنوان . به مكتب نخواهد فرستاد

                                                            ...شاگرد به يك استاد كفشدوزسپرد 

                                  

* * *  
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اوستا آغابالا يك باره چشم باز كرد و ديد سي سال است كه در دكان گرد گرفته 

البته در طي اين سي سال در شهر .  مشغول است" چرمكي "كفاشي به كوبيدن 

 ها به " شيخي "بسياري از . گشته بودويل آباد هم همه چيز دستخوش تغييرات 

 " هم " حاجي كريم خاني" ها پيوسته وتعداد زيادي ازافراد گروه " اصولي "صف 

درشهرمعجزات بزرگي به وقوع پيوسته وامام زاده ها و زيارتگاه .  شده بودند"شيخي

خانه آغاعلي عسگرآغا بارها از طرف امدادهاي غيبي . هاي فراواني ظهور كرده بود

                                                                                 !.نورافشان شده بود

آغاي قاضي با ماهي شش صد منات مواجب . ناگهان پول ملاها بركت پيدا كرده بود

معلوم نبود كه خداوند ازكجا و چگونه . خود توانسته بود چندين عمارت بزرگ بسازد

اينكه در شهرهمه  خلاصه.  پول دار و بيوه نصيب ملاها كرده بوداين همه زن

دراين ميان . چيزترقي كرده بود، همه جا آباد شده بود و همه چيز عوض شده بود

تنها آغابالا بود كه به همان شكل سابق باقي مانده وبه سبك وسياق همان سي سال 

ت و بعد آن را به چرم را در آب مي انداخ. پيش زندگي را پشت سر مي گذاشت

                                         ... مي كوبيد" چرمكي "قالب مي كشيد و سپس با 

 اي داد و بيدلد، "او با خود انديشيد كه . اوستا بيني خود را خاراند به فكر فرو رفت

زندگي چه زود گذشت؟، همين امروز و فردا است . آفتاب عمر دارد غروب مي كند

اوستا در . "ير و منكر بپرسند، چه كرده اي؟، آن وقت چه جوابي خواهم داد؟ كه نك

قلبش به . همين فكرها بود كه صحنه جهنم و بهشت در مقابل چشمانش سبز شد

  " قبض بهشت "به ياد  در همين حين. طپش افتاد و چشمانش پر از اشك شد
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ئي پرت كرد، پيش بندش را افتاد، از جا بلند شد، لبخندي زد و چرمكي را به سو

                                        . به سرعت بيرون دويد،" د برو كه رفتي "گشود و 

وقتي كه اوستا از بازار مي گذشت، همه دكان دارها از جا بلند شدند و شروع كردند 

 ها به بچه. عده اي از بقال ها با ميوه هاي گنديده به جانش افتادند. به او خنديدن

اين از قديم در شهر رسم بود كه اگر . سويش هجوم آوردند واز دامنش آويختند

كسي در بازار مي دويد و به تاخت ازآنجا مي گذشت، مرتكب كاري غير عادي شده 

اوستا به هيچ كدام ازآنها توجهي نكرد وبه . بود و اين بلا را سرش در مي آوردند

 حاجي كريم "ند كوچه گذشته بود كه با ملاي از پيچ چ. سرعت از بازار بيرون رفت

 ها رودررو شد و بي آنكه به او محل بگذارد از كنارش گذشت، ملاهم با "خاني 

. در راه  به چند ذغال فروش و چاه كن بر خورد. خشم آگين اورا بدرقه كرد نگاهي

ه اوستا ب. بعد يك درويش ودست آخر هم چند سيد و نوحه خوان و تعدادي گدا ديد

بعضي از آنها با صداي بلند سلام داد وبعضي ها را هم اصلا محل نگذاشت و با بي 

. اوستا چند گام ديگرهم برداشت و به انتهاي شهر رسيد. تفاوتي از كنارشان گذشت

سروصداي بلند بچه هاي هفده ـ هجده ساله اي كه تيله بازي مي كردند گوش را 

تا را ديدند دست از بازي كشيدند وبه اين جوان ها وقتي دويدن اوس. كرمي كرد

               .اما اوستا به آنها هم اعتنائي نكرد و از آنجا دور شد. هوكردن او پرداختند

سكوت كاملي . زمين و آسمان در تاريكي  فرو رفته بود. مه همه جا را پوشانده بود

ي اوستا بود تنها صدائي كه به گوش مي رسيد، صداي  شلپ شلپ پا. حكم فرما بود

هيچ اميدي براي . اوستا آغابالا يك نفس مي دويد. كه آدم را به هيجان مي آورد

                                                     .تغيير هوا و روشن شدن آن وجود نداشت
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 بالاخره. اوستا آغابالا چهل شبانه روز راه رفت و كوچكترين  نشاني از روشنائي  نديد

 "  با خودش انديشيد كه.  هم به ستوه آمد و در پاي  تخته سنگ بزرگي دراز كشيد

خدا يا، نكند من گناه كار هستم كه گرفتار ظلمات شدم؟، گفتي كه پشت سرعلي 

گفتي .   نرو، نرفتم" شيخي "به مسجدي جز مسجد . عسگر آغا نماز بخوان، خواندم

عيب نباشه، شب مرگ ابن . مير، مردمگفتي ب. از فرمان ملا سرپيجي نكن، نكردم

به زنم گفتم كله پاچه حسابي پخت، بردم خدمت آغا كه ) خدا لعنتش كند( ملجم 

             ."، آخه پس گناه من چيه؟ )كه حلالشون باشه، نوش جونشون ( خوردند 

اوستا گريه كنان رفت توي فكرو پس از لحظه اي،  يك دفعه از جايش بلند شد و 

 پروردگارا، از سر تقصيرات من "رد به هق هق كردن وتوي سر خود كوبيدن شروع ك

، نذار در جهنم مرا در ديگ سياه بيندازند، آخه من كه كاري نكردم، فقط يه !بگذار

اوهو، ... اوهو ... اوهو ! ...  ها افتادم و آش كشمش خوردم" اصولي "بار توي تله 

اوستا همينطور گريه . "ن گرفتارش شدم؟  م خدايا نكنه اين كفاره همون گناهه كه

او آنقدر گريه كرد واشك ريخت و سرش را به سنگ كوبيد كه . كرد و اشك ريخت

                                                                                          .خواب رفت

 خيس اش را باز كرد و زمان زيادي ازبه خواب رفتن اوستا نگذشته بود كه چشمان

هوا داشت روشن مي شد ومه در حال عقب نشيني . ديد كه همه چيزعوض شده

ستاره . ابرهاي سمت شرق مثل طلا مي درخشيدند. سپيده در حال دميدن بود. بود

كه در حال طلوع بود، جلوه و فروغ خود را از دست  ها و ماه در اثرتابش نورخورشيد

باد شديد صبحگاهي برگ هاي سبز درخت ها را به هم . دداده  و در حال افول بودن

شر وشر آب  چشمه ها كه از روي . مي سائيد و صداي حزيني به گوش مي رسيد  
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پستي و بلندي سنگ ها جاري مي گشت، لطافت ويژه اي به هواي آن باغ مي 

 لرزش مدام غنچه هاي گل در باد كه سر بر شانه يكديگر گذاشته بودند،. بخشيد

                                       ...سبب ساز نواي سوزناك و دل انگيز بلبلان مي شد 

چندان طول نكشيد كه خورشيد از پشت كوه ها سر بر آورد و همه جا را روشن 

كه بر روي  غنچه گل ها نشسته بودند، زير نور آفتاب به  ذرات ريز شبنم. ساخت

به .  داشت كه ديگر راه زيادي تا بهشت نمانده استاوستا يقين. هزار رنگ در آمدند

. كمي كه رفت با منظره دهشتناكي مواجه شد. سرعت ازجا برخاست و راه افتاد

. از زمين و آسمان آتش مي باريد. درقسمت شمال همه چيزدرآتش مي سوخت

تنها يك راه وجود داشت و آن . راه گريزي نبود. اوستا كمي جاخورد و خشكش زد

در حد فاصل بين گلزاروشعله . هي بود كه به طرف شعله هاي آتش مي رفتهم را

. هاي آتش  سد بزرگي كشيده شده بود كه هيچ كسي نمي توانست از آن عبور كند

 خداي نكرده نكنه من دارم به جهنم "اوستا به فكر فرو رفت و با خود انديشيد كه 

با لبه شال كمرش .  پيدا كرد افتاد و آرامش" قبض بهشت " و باز هم ياد "ميرم؟ 

                     .عرق پيشاني را سترد و به سمتي كه آتش زبانه مي كشيد روان شد

هوا آنقدر گرم . پس از طي مسافت كمي ديد كه آفتاب از آسمان به زمين آمده است

. بود كه زبان مردم از حلقومشان بيرون آمده، برروي زمين سينه خيز مي رفتند

بلند   دمها با نقاب سياه پوشانده شده بود ودرحالي كه جيغ و فريادشان بهصورت آ

موجودات عجيب و غريبي ديده مي . بود آنها راكشان كشان به طرف آتش مي بردند

  -بعضي ها نيمه آدم . بعضي ها شاخ داشتند و پاهايشان شبيه پاي اسب بود. شدند

د و در دستانشان هم گرزهاي بعضي ها چهارـ پنج دست داشتن.نيمه گاو بودند  
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اين موجودات عجيب وغريب كساني را كه به چنگ مي آوردند با . آتشين قرار داشت

آتشين خود مي كوبيدند و با زنجيرهاي سرخ شده در آتش داغ مي   گرزهاي 

.                                  آدم ها كر مي شداز صداي جيغ و فرياد، گوش . كردند  

اينجا جائي بود . شده بود رف غرب، بر روي تپه اي يك علم سفيد بر افراشتهدر ط

يك فرشته .  افراد وحساب و كتاب هاي كهنه رسيدگي مي شد" نامه اعمال "كه به 

پير عينكي كتاب هائي را ورق مي زد كه از فرط كهنگي گرد و خاك از آنها بلند مي 

ميد و مردگان را از خواب بيدار مي در سمت راست، اسرافيل بر صور خود مي د. شد

 اش را به زير " قول قيلچه "هر مرده اي كه از گور بر مي خاست، بلافاصله . كرد

به محض اينكه دسته بزرگي از آنها . بغل مي زد و به طرف علم سفيد هجوم مي برد

تشكيل مي شد، بلافاصله يكي از ميانشان بيرن مي آمد و بر روي بلندي تپه مي 

 شروع به نوحه خواني ميكرد و بقيه هم به سر و كله خود ميزدند وگريه را سر رفت و

                                                                                       .مي دادند

يكي از فرشته هاي پير كه ظاهرا در حساب و كتابش اشتباهي روي داده بود با 

بابا جان بس كنيد ديگه، پس كي « : طاب به آنها مي گفت چهره اي دژم واخمو خ

                     .»!بچه پر روها ديگه حوصله مون رو سر بردند. ميخوايد تموم كنيد؟

خاج پرست هاي مسيحي در سمت راست علم سفيد ايستاده بودند، صورت آنها را با 

            داخل جهنمچيز سياهي مي پوشاندند و بدون سئوال و جواب همه را به

                                                                                          .مي ريختند

 ها كه " زباني "اوستا آغابالا محو تماشاي آنها بود كه يك دفعه متوجه شد يكي از

ود را ببازد، به اوستا، بي آنكه خ. آتش از دهانش بيرون مي ريخت به او حمله كرد  
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 " زباني ".  »!واالله من شيخيم «  را نشانش داد و فرياد زد " قبض بهشت "سرعت 

تا اين را شنيد دهانش را بست وآرام شد وسپس با اشاره از اوستا عذر خواهي كرد و 

هنوز راه . اوستا با رضايت به همراه او راه افتاد. از او خواهش كرد تا او را همراهي كند

او . اوستا با منظره جالبي روبرو شد. يادي نرفته بودند كه به بلندي كوهي رسيدندز

در آن سوي كوه، باغ هاي زيباي گسترده اي ديد كه ساختمان ها و عمارات بلندي 

از زير آن ساختمان ها رودها جاري بودند و آب در . در كنار آنها ساخته شده بود

.  جا پر از گل و گياه بود و چهچه بلبل هاهمه. حوض هاي اطراف باغ فواره مي زد

. حوري ها و غلمان ها در پاي درختان صف كشيده، دست به سينه ايستاده بودند

بچه هاي كوچك تپل ـ مپل مشغول دادن شراب به مومناني بودند كه روي تخت 

                                              .هاي زرين به متكا هاي مخمل تكيه داده بودند

از يك طرف زمزمه آب هاي جاري چشمه ها به گوش مي رسيد واز طرف ديگرعطر 

ماهي هاي قرمزدرحوض هاي مرمر . غنچه هاي زيباي گل ها در هوا پخش مي شد

دانه هاي سرخ انارهاي ترك برداشته اي كه از شاخه . درحال جست وخيز بودند

ميوه هاي . مي افشاندندهاي درختان آويخته بود، چون ياقوت هاي سرخ نور

درختان، انگارفقط منتظريك خواهش كوچك بودند تا خود به خود از شاخه ها 

                                                       . . .كنده شوند ودر دهان مومنين بيفتند

اما . دل اوستا آغابالا مثل دل عاشقي كه محبوب خود را ديده باشد به طپش افتاد

زيرا پل صراط در بين . ه فايده كه رفتن به آن طرف كوه چندان كار ساده اي نبودچ

هزاران نفر به . طرف آن هم در آتش مي سوخت اين دو قرار گرفته بود و درهر دو  
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واينجا . چنگ گرز به دستان افتاده بودند ودرزير ضربات گرزداشتند جان مي دادند

                                                                                            .جهنم بود

   كساني را كه گناهشان زياد بود ابتدا در اين. ديگ هاي بزرگ قير مي جوشيد

                      .ديگ ها مي جوشاندند و سپس آنها را به دهان اژدها مي انداختند

تي اوستا به طرف چپ خود نگاه كرد، ديد وق. ناگهان صداي بلندي به گوش رسيد

پس ازاينكه آنها به كنار . كه دارند يك دسته بزرگ از آدم هاي رو سياه را مي آورند

دو تن از آنها را . ديگ هاي قيرجوشان رسيدند، نامه اعمالشان را يك به يك خواندند

 چند كه جرم يكي اختراع قطار و جرم ديگري اختراع كشتي بود، پس از كوبيدن

جرم يكي را هم كه بالن را ساخته . گرز آتشين بر سرشان به دهان اژدها انداختند

بود در رديف جرم فرعون كه تيري به سوي خدا انداخته بود نوشتند ومصلحت را 

هم چنين ديدند كه براي تنبيه بيشتر، ابتدا او را در قير مذاب بجوشانند و بعد او را 

ي كه آن طيار را در ديگ جوشان قير انداختند، اوستا وقت. در ميان  آتش  بيندازند

 لعنت خدا بر شما، چيزي نمانده بود كه ادعاي خدائي "آغابالا با به زبان آوردن 

با خوانده  شدن .  انگار خاري را از دل خود بيرون آورد و خود را تسلي داد"...كند

اين ها را هم مانند . دديگر نامه هاي اعمال، اسامي  بسياري از نويسنده ها مطرح ش

پس از آن نوبت به رسام ها و نقاش ها رسيد، آنها را . آن اولي ها به آتش انداختند

هنرمندها را آنقدر با زنجير زدند تا . هم بدون پرس و جو در ديگ قير ريختند

                                                                                     .جانشان در آمد

همه علما ودانشمندان اروپائي و آمريكائي را كه نمازنخوانده و به ترويج اعمال 

در پايان هم . شيطاني پرداخته بودند، درآتش سوزانده و خاكسترشان را به باد دادند  
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آدم لاغرو نحيف و  پيدا شد كه متعلق به    خيلي قديمي پاره اي" نامه اعمال"يك 

  " كي هستي ؟ و چكاره اي؟ "وقتي كه از او سئوال كردند . بودكوچك اندامي 

                                                     ."!  حاجي كريم خاني ام "جواب داد كه 

عزرائيل كه اصلا از . كاركنان جهنم كه اين حرف راشنيدند، از خنده روده بر شدند

كه كلاه ازسرش افتاد وبرزمين قل خورد وبا اوستا آغابالا آنقدرخنديد . حال رفت

                                                                                       :خودش گفت 

.  شدنم به سرش زده"حاجي كريم خاني"اينو باش، عين زردآلو خشكه، هوس « ـ 

                                                                                             .»!ملعون

 را برداشت و " كريم خاني "ها، با نوك انگشتش " زباني "در همين موقع يكي از 

                                       .انداخت در ديگ جوشان قيرو شروع كرد به هم زدن

رهر دقيقه هزاران نفر را به جهنم د. تماشا تمامي ندارد اوستا آغابالا ديد كه انگاربا

جلوتر از او يك نفر كه به روسي . يواشكي  بر روي پل صراط رفت. مي فرستادند

درس خوانده بود، در حال گذشتن از پل بود و پيش از او هم يك زن بي حجاب قرار 

هردوي آنها نرسيده به وسط پل صراط، با كله درآتش جهنم افتادند و به . داشت

 .شدند، اما اوستا مثل پرنده اي سبكبال خودش را به آن سوي پل رسانددرك واصل 

                                                                                                

بهشتي ها همه بر او تعظيم . درهاي عنبرين بهشت به روي اوستا آغابالا گشوده شد

در يك چشم به هم زدن هزاران حوري گرد آمدند . شتندكرده مقدمش را گرامي دا

                              .و با عشوه هاي دلبرانه خود او را احاطه كرده و با خود بردند
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اوستا را برتخت . تخت هائي ازچوب صندل و متكاهائي ازپارچه مخمل مهيا شده بود

در اثر لذت . ب لعلگون برايش آوردغلمان بچه بسيارقشنگي پياله اي شرا. نشاندند

ونشئگي ناشي از نوشيدن شراب، رنج همه بدبختي هائي كه اوستا در جهان خاكي 

در تن و جانش نيروئي فوق . متحمل شده بود زائل گشت و به فراموشي سپرده شد

دردلش حس لذت طلبي و كامجوئي سر . چشمانش روشن تر شد. العاده حس كرد

وجودش . ه چشم گرداند، همه جا را پرازحوريهاي زيبا روي ديدبه هرسو ك. بلند كرد

. براي اولين باردر زندگي معني واقعي عشق را چشيد. به يك پارچه آتش تبديل شد

دست . يكي از حوري ها را در سمت راست خود نشاند و يكي ديگر را در سمت چپ

بوسيدن ازگونه در كمرهاي باريكشان انداخت و آن ها را به سوي خود كشيد و به 

با هر بوسه اي كه مي گرفت، شعله هاي . هاي سرخ و گل انداخته آنها پرداخت

      سوزان آتش عشق در جانش شعله ورتر مي شد و او را هرچه  بيشتر به آتش

.                                                                                           مي كشيد  

ناگهان سر و كله حسن كچل پيدا شد و شروع كرد به احوال .  حالت ديري نپائيداين

                                                                               .پرسي با اوستا

                                              :اوستا از جا پريد جواب داد. »...يا االله اوستا « ـ 

 البته فرق بين آقا و نوكر رو كه .، پسر تو كجا، اينجا كجا؟!يا االله مشدي حسن« ـ 

.                                       »!نميشه فهميد، فقط خداس كه به همه اسرار واقفه  

حسن كچل  در حالي كه اوستا را بغل كرده بود و او را كشان كشان با خود مي برد 

                                                                                                 :گفت 

                                 .»...، بيا، بيا اينجا تماشا كن ببين چه لذتي هست!مرد« ـ 
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حسابي گشتند و دوستان و . هر دو مومن در زير سايه درخت ها به راه افتادند

دسته جمعي قرار گذاشتند تا بگردند و آغاعلي عسگر . ن زيادي را پيدا كردندآشنايا

همه راضي شدند به .  ي سيري بازي كنند" باشه قوورما "آغا  را پيدا كنن و يك 

                                                                            :جز صمدگره كه گفت 

قلي حمال درست . شما ديشب از دست كك ها نتونستم بخوابمبچه ها، به جون « ـ 

       .». . .كنار دست من خوابيده بود، نميدونم  كك هاي تن اون بود يا كه 

اوستا آغابالا ازهمه بيشتر دلگير شد و  . از گفته هاي صمد گره ، همه ناراحت شدند

                                                                                                 :گفت 

كك چكار ميكنه؟، شايد هم مرض گري  در بهشت خدا!. توهين نكن ملعون« ـ 

                                                                           .»!خودته كه عود كرده؟

و اوستا را كتك بزند كه بقيه اومي خواست بپرد . صمد عصباني شد واز كوره در رفت

ميانجي شدند و در همين زمان حوري ها و غلمان ها هم سر رسيدند و صلح و 

طولي نكشيد كه آنها بار ديگردر گوشه اي جمع شدند و مثل . آشتي برقرار شد

.                                                        سابق به عيش و عشرت مشغول شدند  

از اين و آن هم .  اغابالا هنوز موفق به پيدا كردن آغاعلي عسگرآغا نشده بوداوستا

اوستا براي يافتن او به . پرسيد همه گفتند كه كناردرياچه مشغول كيف كردن است

پس از . از كنار چهار حوض كه رد مي شد، با غفار پينه چي روبرو شد. راه افتاد

:واشكي زيرگوش اوستا زمزمه كرد كه احوال پرسي و چاق سلامتي، غفارپنبه چي ي  

                                         .»راستي، شب ها، كك ها كه اذيتت نمي كنن؟« ـ 
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چيزي نمانده بود تا دوباره جنجال به . اوستا دوباره جوش آورد و از خود بي خود شد

ند كه اين تنها او نيست، غفار با قسم و آيه     مي كوشيد تا به اوستا بقبولا. پا شود

                                :او مي گفت . بلكه همه از دست  كك ها به ستوه آمده اند

بابا جان، اگه باور نمي كني، از اكبر پالان دوز بپرس، بيچاره از ديروز تا حالا « ـ 

خلاصه، . » !دنبال يه تنوره كه لباس ها شو در تنور بتكونه و شپش ها رو از بين ببره

                                                              .اوستا با اوقاتي تلخ پيش آغا رسيد

آغاعلي عسگرآغا درحالي كه زيرشلواري به پا داشت غلمان ها را دورخود جمع كرده 

ن گاهي گداري هم، آغا آنچنان نيشگو.  بازي مي كرد" هاپپان هوپپا "بود و با آنها 

.هائي از غلمان هاي بيچاره برمي گرفت كه طفلك ها چمانشان پر از اشك مي شد  

به محض اينكه اوستا آغابالا چشمش به آغا افتاد، همه درد و غم خود را فراموش 

                                         .كرد، به پايش افتاد و از شادي ديدار او زد زير گريه

            :آغا اوستا را در كنار خود نشاند و پرسيد . ». . .! آغا قربون عظمتت برم« ـ 

                                            .» با من چطوره؟ آغا بالا من بميرم ميونه ات« ـ 

»!آغا من فداي تو بشم، اين چيزهائي كه نصيبت شده واقعا كه حقت بوده« ـ   

قدر خوشش آمد كه دستور داد تا حوري ها و غلمان آغا از حرف هاي اوستا آغابالا آن

اوستا ابتدا كمي خجالت كشيد، ولي كم كم يخ هايش باز شد . ها، اورا قلقلك بدهند

به نظرش اين كار اصلا هيچ عيب و ايرادي نداشت زيرا . و از اين كارخوشش هم آمد

 نظر گذراند، اوستا دور و اطراف را كه خوب از. كه بهشت پر بود از حوري و غلمان

ديد كه در زير يكي از درخت ها، غلمان چشم و ابرو مشكي زيبائي ايستاده و 

حالتي كه اين غلمان به خود گرفته بود اوستا . مشغول مكيدن انگشت خودش است  
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بچه جون درد و بلات به جونم، بيا « : غلمان را صدا زد وگفت . را خيلي خوش آمد

                                                                                   .»!پيش خودم، بيا

اوستا آخ و اوخ كنان سرش را . غلمان لبخند زنان آمد و در بغل اوستا آغابالا نشست

برد بيخ گوش غلمان وقصد بوسيدن او را داشت كه ناگهان لنگ خيسي از روي 

                                                .پراندديوار حمام برسرش افتاد واو را از خواب 

اوستا آغابالا از خواب پريد و چون در آن حمام تاريك كسي را نديد بسيار متعجب 

اوستا، ازاينكه از آن غلمان جدا شده بود خيلي پكر و ناراحت بود براي همين . شد

ن را آنچنان محكم اوستا لنگ را برداشت و آ. هم دق دلش را سر لنگ خالي كرد

برزمين كوبيد كه صدايش در همه حمام پيچيد و به دنبال آن صداي شليك خنده 

موهاي ريشش مي . اوستا صداي خنده را كه شنيد به وحشت افتاد. به گوش رسيد

وضع . خواستند حنائي را كه بر روي آن ماليده شده بود بشكافند و بيرون بيايند

ه آبي كه از سقف حمام بر روي آب چكه مي كرد هر قطر. واقعا هم وحشتناك بود

لنگ هاي كهنه و خيس آويخته از ديوارحمام به شكل هيولاي . آهنگ خاصي داشت

پوست تخم مرغ هاي ريخته شده در سر بند حمام، . ترسناكي جلوه مي كردند

استخوان هاي باقي مانده آبگوشت و پوست خربزه هاي مانده ازقبل كه باد كرده 

ركدام به شكل آدمك  عجيب وغريبي در آمده ودر حال حركت به طرف بودند، ه

                                                                           .اوستا آغابالا بودند

اوآنقدر ترسيده بود كه غلمان و اين چيزها را به . اوستا آغابالا را ترس برداشته بود

به ياد مادرش افتاد و حرف . ه سختي نفسش  مي كشيدكلي فراموش كرده بود وب

                             :هائي كه او در دوران كودكي از جن و پري برايش مي گفت 
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اما به محض اينكه بگي بسم االله . جن ها توي حموم آدم ها را خفه مي كنن. . . « ـ 

                                                                   !.مي ترسن و فرار مي كنن. . . 

 بسم "، درجواب خود از صد جا صداي ". . .   بسم االله "اوستا با صداي بلند گفت 

ازترس . بيچاره اوستا چيزي نمانده بود تا قالب تهي كند.  به گوشش رسيد". . .االله 

بار ديگر از . نت كردصلوات فرستاد برشيطان لع. مچاله شده و بي حركت مانده بود

انگار توي دلش چاه مي . ترس امانش را بريده بود. صد جا به او جواب داده شد

ازترس بدنش شروع كرد به . صداي ضربان قلبش را خودش هم مي شنيد. كندند

اما . چند دقيقه اي درجاي خود ساكت نشست و حتي پلك هم نزد. لرزيدن

از جاي خود . طرف به سويش هجوم آوردنداحساس كرد از همه . انگارفايداي نداشت

صدها نفر به . بلند شد و شروع كرد به دويدن و خود را در حوض حمام انداخت

حتي بعضي . دنبال او خود را در حوض حمام انداختند و شروع كردند به او خنديدن

 يالازود باش قبض بهشت را بده به ما، "از آنها به اوستا چشم غره رفته، مي گفتند 

                                                                       ."!الا تو رو خفه  مي كنيمو

بيچاره اوستا، از پر روئي و وقاحت جن ها، حناي ريشش را نشسته مجبوربه بيرون 

اما چه فايده كه با بيرون آمدن او از حوض، هزاران نفربه . آمدن از حوض شد

ن آمدند ودر وسط حمام به دورش  حلقه زده،  بشكن زنان به دنبالش از آب بيرو

                                                                                     .رقص پرداختند

اوستاي بيچاره كه ازوحشت زبانش بند آمده بود و ديگرحتي ناي سر پا ايستادن را 

 "خدائي . . . واي . . .  خدا. . .   واي " كشيد  و هم نداشت، با تمام نيرو نعره اي

                                                                          .نقش بر زمين شد.گفت 
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 كه در حمام برسر اوستا "حوادثي"درهمه گوشه و كنار ويل آباد، مردم در باره 

مي گفتند جن ها قبل اينكه . شايعات داغ بودبازار . آغابالا آمده بود حرف مي زدند

                   در حمام طلب  قبض بهشت از اوستا آغابالا بكنند، در بيرون از حمام،

مي گفتند گويا علي عسگر آغا به .  كرده اند  زده اند دهان عباس جذامي را كج

 مي توانند هر  اجنه نيازي به قبض بهشت ندارند، زيرا آنها"مريدان خود گفته كه 

جا كه دلشان خواست بروند و حمام هم يكي از جاهائي است كه جن ها درآن 

 من خودم يك بار هنگامي "از قرار معلوم  او هم چنين گفته بود. "اجتماع مي كنند

كه مي خواستم از كنار آن حمام رد شوم ديدم كه يك جفت پا ازآسمان بالاي بام 

 آيت " كه علي عسگرآغا با ديدن آن پا ها حتي گفته مي شد. "حمام آويزان است 

 هم خوانده و فوت كرده ولي چون آن پاها از جاي خود تكان نخورده اند، "الكرسي 

                             .از ترسش كفش هايش را هم جا گذاشته و فرار كرده است او

 جديدي خلق و نقل روزها از پي هم مي گذشتند، اما در باره اين ماجرا داستان هاي

در باره اين حادثه حتي در بين طلبه هائي كه درحجره هاي مسجد زندگي . مي شد

طلبه ها به دو دسته . مي كردند هم مباحثات و مناقشات تندي صورت گرفت

يك دسته معتقد بود كه در بهشت به روي اجنه و شياطين هم باز . تقسيم شدند

 اما دسته ديگر اعتقاد داشت كه چنين چيزي است و آنها مي توانند وارد آن شوند،

تي به نقل از فتواي يكي نيست و اجنه و شياطين حق ورود به بهشت را ندارند و ح

              . داده است" زمهرير"ين گفته مي شد كه خداوند به آنها وعده از مجتهد

يان به در اين ميان، سيدها هم در كنار خواست ها و طلب كردن اختيارات خود عص

ما هيچ « : پا كرده نسبت به دسته اول ابراز نفرت و انزجار مي كردند و مي گفتند   
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تازه . وقت با اجنه و شياطين مراوده و دوستي نداشته ايم تا آنها را پيش ما بياورند

                           .»! را هم به خاطر ما خلق كرده ونه براي آنها" زمهرير"خداوند 

صه حرف هاي زيادي زده شد اما هيچ كس نتوانست از موضوع اصلي سر در خلا

نه تنها به هيچ نتيجه اي نرسيدند  طلبه ها هم پس از كلي بحث و فحص،. بياورد

   بلكه در بينشان زد و خورد شديدي  صورت گرفت و يكي از آنها با كوبيدن كتاب

اف شايعات همچنان به قوت با همه اين اوص.  دندان ديگري را شكست" انوار رمل"

مثلا يكي از ريش سفيدهاي شهردستش را به ديوار خانه علي . خود باقي بود

                                                                 :عسگرآغا مي كوبيد ومي گفت 

 رد ، ديروز داشتم از كنار اون حموم !قسم به نور پاكي كه ازاين ديوار مي تابه« ـ 

دقت كه كردم . مي شدم، يه دفعه ديدم از دريچه يه چيزي بيرون اومد و دراز شد

از ترس پا گذاشتم به فرار، ولي ديدم نه، هرچه من . ديدم داره به دنبال من مياد

بس كه ترسيده بودم، دم در . تندتر ميرم اون هم به دنبالم مياد وهي بهم مي خنده

                                            .» كه چي شد خانه از حال رفتم وديگه نفهميدم

گفته شد، همه آن كساني كه جن ها . باز هم كسي نتوانست از موضوع سر در بياورد

بالاخره آنقدراز اين حرف ها زده شد .   داشته اند" قبض بهشت "دنبالشان كرده اند 

لا در اين كارها دخالت آغاي قاضي گفت كه اص.  رسيد" قاضي "تا رفت و به گوش 

                                                                            :او مي گفت . نمي كند

من خانواده دارم، اگر چيزي عليه جن ها بگويم، ممكن است يك شب به سراغم « ـ 

                  .    »بيايند و خفه ام كنند، آن وقت بايد فرزندانم از گرسنگي بميرند 

زندگي  همه از كار و. به اين ترتيب شهر ويل آباد آرامش خود را از دست داده بود   
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 را " قبض بهشت "دست كشيده بودند و تلاش مي كردند تا هر طور شده مسئله 

                                                                                            .حل كنند

به  ي معروف قرار است با توسل " سيد ميرجعفرآغا "يك روز در شهر چو افتاد كه 

دكان ها و . شهر به جنب و جوش افتاد. رمل و اصطرلاب همه را از اين راز آگاه كند

جماعت  در محلات گرد آمدند و تا دير وقت اين اجتماعات ادامه . بازار بسته شدند

 با انداختن رمل و اصطرلاب " سيد ميرجعفرآغا " كه همچنين خبر رسيد. داشت

 اوستا آغابالا كه در حمام گم " قبض بهشت " جن ها در اطراف "ديده است كه

.                                     شده بود جمع شده و درحال صلاح و مشورت هستند  

 را در ميان يك همينطور گفته شد كه، سيد ميرجعفرآغا به ضرب و زور دعا، جن ها

.خط دايره گير انداخته و كاري كرده  كه آنها ديگر نتوانند از آن دايره بيرون بيايند  

شهر از يك بلاي . آفتاب سعادت و خوشبختي در آسمان شهر ويل آباد طلوع كرد

 مي       مرتب باز و بسته" سيد ميرجعفرآغا "در حياط خانه . بزرگ نجات يافته بود

اگوني از قبيل كله قند و چاي و بره و غيره بود كه مرتب برايش مي هداياي گون. شد

از آن روز به بعد در حمام را با كوبيدن چند ميخ وتخته بستند و شروع . آوردند

به اين ترتيب مدت زيادي طول نكشيد كه حمام . كردند به ريختن آشغال درجلو آن

                                        .در زير انبوهي از آشغال پنهان شد واز چشم ها افتاد

 "مسئله . هر كس به كار خود مشغول بود. سرانجام ويل آباد آرامش خود را باز يافت

اما ترس از جن ها .  به كلي به بوته فراموشي سپرده شده بود"قبض بهشت 

رد بيچاره اوستا، ماه ها بود كه به اين د. همچنان در دل اوستا آغابالا وجود داشت

زن اوستا همه وسائل دكان كفاشي را فروخته . گرفتارآمده وخانه نشين شده  بود  
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خانواده اش . درد اوستا چاره نا پذيربود. اما همه اش بي نتيجه بود. وخرج اوكرده بود

هرچه وسيله در خانه داشتند فروخته به نان داده . روزهاي سختي را مي گذراندند

بچه هاي كوچك لخت وپتي اوستا كه طاقت . ط نداشتندديگر چيزي در بسا. بودند

اميد و انتظار كمك از هيچ جا . سرما و گرسنگي را نداشتند گريه و زاري مي كردند

گاهي كه زن اوستا . هيچ كس در خانه آنها را به صدا در نمي آورد. را نداشتند

 تمام روز .طاقتش طاق مي شد، براي كار كلفتي به خانه آغاعلي عسگرآغا مي رفت

در آن خانه جان مي كند وشب هنگام با كمي نان خشك ومقداري غذاي مانده به 

                                              .خانه مي آمد تا بتواند شكم بچه ها را سير كند

حال اوستا روز به . البته هيچكدام اين ها نمي توانست درد اصلي آنها را التيام بخشد

هرروز كه مي گذشت او ضعف ترمي شد ونيروي خود را بيش از .  مي شدروز بدتر

اوديگرطاقت سرما وگرما را نداشت و درچهره اش نشاني از . پيش ازدست مي داد

                                                                               . . .زندگي نمانده بود

وچه هاي كنار شهرسه چهار نفر، جنازه اي را با خود در يكي از ك. چند روز گذشت

راه  يكي ازطلبه هائي كه همراه جنازه مي رفت، درجواب آنهائي كه بر سر . مي بردند

                                                                             :شان مي پرسيدند 

                                                         :پاسخ مي داد . "اين مرده كيست؟« ـ 

                                                                     .»!اوستا آغابالا كفش دوز« ـ 

*** 

 يك شب، درحالي كه از سرما پالتو را . فصل زمستان فرا رسيد. چند ماه گذشت

  شتم از بازار مي گذشتم، چشمم به سه تا بچه حسابي به دور خود پيچيده بودم ودا
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پاهاي برهنه آنها تا . خرد سال افتاد كه درجلو دكاني  ايستاده بودند و زار مي زدند

. اززيرلباس هاي پاره پوره  آنها تن هاي عريانشان پيدا بود. زانو خيس و گل آلود بود

دو . ا پائين انداخته بوددخترك هشت ـ نه ساله چند قدمي دورتر ايستاده و سرش ر

                                :پسرخردسال دست هايشان را دراز كرده بودند ومي گفتند

به خدا داريم از . . .  ازديروز تا حالا چيزي نخورديم. . .  به ما كمك كنيد « ـ 

                                                                         .». . . !گشنگي مي ميريم 

                 . . .هنوز حرف هاي پسربچه ها تمام نشده بود كه هر سه زدند زيرگريه

من وقتي اين بچه ها را ديدم . اين سه كودك خردسال، فرزندان اوستا آغابالا بودند

 در ذهنم زنده شد و صحنه هاي حكايتي كه " قبض بهشت "بار ديگر ماجراي 

                                                              . مقابل چشمانم گذشتخوانديد از
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:توضيحات   

 

                                                                 .  پياده روي، قدم زدن، گشت و گذار-1

 2–                                                         گرم 5,409معادل .  واحد وزن روسي است

       ضرب) قلعه شوشا واقع در قره باغ (  سكه اي كه رئيس ايل جوانشير در پناه آباد -3

به وزن نيم گرم كه .  گفته مي شود" پناباد"ز نقره بود و در اصطلاح عاميانه جنس آن ا. كرد

                                                                    .ارزش آن معادل ده شاهي بوده است

 يكي از بازيهاي دسته جمعي رايج در آن دوره كه اكنون نيز با مختصر تغييراتي در - 4

                                                           .ز روستاهاي آذربايجان  بازي ميكنندبعضي ا

 10برابر با .  در دوره تزاري در روسيه رواج داشته است1755  نوعي سكه طلا كه از سال -5

                                                                    .   منات طلا15سكه نقره به ارزش   

                                    .  جواهرات و سنگ هاي قيمتي مثل الماس و ياقوت و غيره- 6

 طبق عادت، شاگردان مكتب با خود هيزم و ذغال به مكتب مي بردند تا بتوانند از گرماي -7

او اجازه نمي دادند منقل و بخاري كلاس استفاده كنند، اگركسي چيزي با خود نمي آورد به 

               .ومجبورمي شد تمام وقت   درگوشه مكتب خانه از سرما بلرزد ازآن استفاده كند

 

 

 

 


